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 چكيده 

با توجه به . سازد را به وضوح نمايان مي لزوم توجه به آني عقلانيت و  گرايي، اهميت پرداختن به مقوله تلقي عصر حاضر به عنوان عصر عقل
گرايي  ي قرآن كريم، در اين پژوهش با دو رويكرد فلسفي و قرآني به تبيين عقل و عقل اي در حوزه رشته  اهميت و گسترش مطالعات ميان

  .پردازيم اين مقوله از ديدگاه قرآن و فلسفه ميتفاوت بيان و 
توان دريافت كه عقل فلسفي ابزاري براي معرفت است  است، مي  و نيز كاوش در آيات قرآن كه ناظر به اين مسألهبا بررسي نظرات فلاسفه 

هاي جزئي و ظاهري به اموري كلي و مهم  كه كاربردش ادراك كليات است؛ بر خلاف عقل قرآني كه به نحو كاربردي، سعي دارد از پديده
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   مقدمه
. عنوان منبعي عظيم از علوم و معارف، از زمان نزول تاكنون همواره مورد عنايت مسلمانان به طور خاص و نيز غير مسلمان بوده استقرآن به 

ي  اي در حوزه رشته  مطالعات ميان. هاي قرآني تغييرات شگرفي را در اين حوزه به وجود آورده است در عصر حاضر، گسترش مطالعات و پژوهش
مندي از درياي عميق علوم و معارف قرآن  هاي جديدي را براي علوم مختلف در راستاي بهره ي چنداني ندارد، روزنه ه سابقهقرآن كريم، ك
گرايي در قرآن و  توجه به عقل و عقل. شود كه يكي از اين علوم فلسفه است هاي علوم  مختلف را شامل مي اين مطالعات حوزه. گشوده است
ترين مسائل مشترك مطرح شده در اين دو حوزه قرار داده است؛ البته اين رويكرد مشترك، به معناي وجود  كي از مهمرا در شمار ي فلسفه  آن

  .ي عقلانيت در ميان آنان نيست تفسير واحدي از مقوله
گويي به مسائل  لي پاسخرا با رويكردهاي فلسفي عجين ساخته است؛ گويا تنها متو گستردگي مباحث مرتبط با اين بحث در ميان فلاسفه، آن 

در حالي كه كثرت آيات دال بر مباحث . ورزي در قرآن هم پيش رفته است ي اين مسأله حتي در بحثي چون عقل غلبه. عقلاني علم فلسفه است
رويكرد فلسفي بلكه با نمايند، لزوم توجه به اين مقوله را آن هم نه فقط با  ورزي مي عقلاني در كلام وحي و نيز آيات بيشماري كه دعوت به عقل

  .گر است متني نمايان نگاه درون
  .باشد گرايي با دو رويكرد فلسفي و قرآني به صورت تفكيك شده مي ي عقل و عقل چه پيش رو داريد تبيين مسأله آن

  سؤالات پژوهش
  عقل در فلسفه به چه معناست؟.1
  ورزي در قرآن از چه بار معنايي برخوردار است؟ عقل.2

  پژوهشفرضيات 
  .، متفاوت از عقل فلسفي استورزي تلقي قرآن از عقل.1
  .ي كليات است در فلسفه عقل ابزار معرفت و ادراك كننده.2
  . ورزي در قرآن به معناي درك جزئيات و رابطه برقرار ساختن ميان آن جزئيات و اموري كلي و مهم است عقل.3
  ضرورت پژوهش 

شناختي و نيز  در مباحث معرفت  دارا بودن نقش اساسي عقل. هاي مكرر قرآن جستجو كرد ان در دعوتتو ورزي را مي اهميت بحث عقل و عقل
  .افزايد ها بر اهميت و ضرورت معرفي آن مي كاربرد آن در زندگي انسان

هم نه   توجه به آن را، آني عقلانيت با رويكرد فلسفي، عليرغم وجود آيات بسياري دال بر اين مبحث در قرآن كريم، لزوم  عجين بودن مقوله
 .سازد فقط با رويكرد فلسفي بلكه با نگاه درون متني آشكار مي

  شناسي پژوهش روش
هـاي   بـه كتـاب   اي و با مراجعـه  آوري اطلاعات مورد نياز اين پژوهش به صورت كتابخانه تحليلي و جمع -روش تدوين پژوهش حاضر توصيفي   

متنـي   يعنـي بـا نگـاه كـاملا درون    . هاي قرآني متّكي است روش تحليل در بخش قرآني صرفا بر داده. باشد شناسي، فلسفي و نيز تفاسير مي لغت
سعي شده است به بررسي موضوع پرداخته شود و از ذكر روايـات پرهيـز شـده اسـت؛ مگـر در صـورتي كـه در راسـتا و تأييـد آيـات قرآنـي و            

  . هاي به دست آمده باشند تنتاجاس
  

  شناختي عقل تعريف زبان
  ].2[، معادل استReason ،Intelligence ،Mindاين واژه در زبان انگليسي با . اي عربي است واژه مصدرعقَل يعقل ،)بر وزن ابر(»عقل«

 .اند دانسته] 6[ »جهل«اي و عده] 4،5[»حمق«را برخي   متضاد آن]. 3،4[اند را مرادف عقل دانسته) نهيه( »نهُي«و  »حجر«شناسان عرب  لغت    
، »مسـاك ا« »نهـي «، »منـع «: ي اول شـامل  دسته: معاني ذكر شده در كتب لغت عربي، براي اين واژه را مي توان در دو دسته تقسيم بندي كرد 
بر اين اساس از آن جا كـه مشـتقات متعـدد    . »ربط دادن«و  »نسبت دادن«، »بستن«: و دسته ي دوم عبارت است از »جلوگيري و حفظ كردن«

ي عقل دانست كه در هر يك از مشـتقاتش  ذكر شده در كتب لغت با يكي از دو  معناي فوق مرتبط است، مي توان اين دو را معاني اساسي واژه
  .به نوعي نهفته است
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نامـد كـه    مي» عقل«ت سرو كار دارد؛ اينگونه كه عرب عقل را از آن جهت قابل توجه اينكه عقل و عقل گرايي در اصطلاح فلسفه، با معناي نخس
  .]8[امساك متناسب است معناي منع و عقل عملي است كه بااين همان ]. 7[»دارد باز مي«صاحبش را از انحراف در گفتار و كردار 

هاي جزئـي   ورزي در قرآن به معني نسبت دادن نشانه عقل. مرتبط است) ربط دادن، نسبت دادن(عقل گرايي به كار رفته در قرآن با معناي دوم 
  .و ظاهري به امور كلي است

 
  عقل در فلسفه

از واژه عقل قوه عالمه يا ادراكات آن وگاهي نيروي تميزدهنـده بـين حسـن     هادربرخي اطلاق .است بسيارمعاني اصطلاحي حكما پيرامون عقل 
ونيزبـه ادراك   ]9[وجوهري كه علاقه انفعاليه به جسم نـدارد  ]9[ادراك كلي ؛ همچنين بر]9[كنند وقبح ونيز مقدمات منتهي به آنها را قصد مي

  .]9[محض است وعقل بالفعل از كمالات مطلقه موجود است» انيت«ن عقل نيزگفته شده است أش در. عقل اطلاق شده است ]10،11[معقولات
؛ عقل داراي ارزش و اهميت ]9[كنند ، عاقل اطلاق مياستتفكّرات صحيح و درصدد اكتساب خيرات  عقلا برهركس كه داراي فضل و جمهور

 حيوان عقل است وگرنه قوت جسم و بين انسان وترين نكته اين كه فارق  مهم روايات مشهود است و بسياري است؛ اين موضوع درمتن آيات و
منافع حقيقي خويش  و ؛ شرافت انسان به عقل است كه مضار]12[انسان است حيوانات بسيار بيش از برخي از خصايص حيواني در طول عمر و

  .]9[چيز به او اعطا فرموده استارزش عقل نيز گفته شده است حق تعالي، با اعطاء عقل به انسان همه  در. ]9[آورد را با آن به دست مي
بالاخره محكوم  هايي شده و عقل خود دچار تناقض گويي بودن معتقدان به مادي اين كه عقل وجودي مجرد است امري ثابت است و

ا كثرت يكي از شواهد تجرد عقل ونفي تعقل نفس با آلات جسماني و وابستگي آن به بدن وجسم، اين است كه عقل هرگز ب. ]10،11[شوند مي
  .]10،11[شود اما جسم چنين قابليتي را ندارد خستگي نمي فعاليت دچار ملالت و

  اقسام عقل.  1
مقبول  قريب به اتفاق ايشان آن را مسلّم و آن اهميت داده و اسلامي به است كه حكماي  عقل عملي، امري تقسيم عقل به عقل نظري و

 به طور و استثقل مباحث ابزارمعرفت  است كه مركز) عملي نظري و(باشد كاركردهاي عقل  ميآنچه دراين قسمت مورد توجه . اند گرفته
زيرا عقل عملي . تكون ادراكات انسان است معرفت بيشتر مورد توجه است، همان جنبه ابزاري عقل نظري در تر، آنچه دربحث ابزار مشخص

  .د تا افعال جوانحيفعلي اركان معرفت توجه دار بيشتر به جنبه حركت جوارحي و
  :نويسد صدرالمتالّهين درتبيين مباينت قوه عاقله ازجسم وچگونگي ادراك عقل مي

  ؛]13[»من الحيوان هالغاذي هعن المواد و قشورها كما تجرِّد القو هالكلي هالماهي هتجرّد صور هروحاني هان قوانّ في الانس«
اذ يدرك الشيء علي ما هو عليه من غيران يقترن به ما هو غريب له و ينال حاقّ جوهره ولب ذاته  اما ادراك العقل فانّه يفارق الحس من وجوه،«

  ]10[.»هالعقل يدرك الاشياء كما هي و يجردها عن قرائن الغريب... عن القشور و اللبوسات همجرّد
با فناي بدن  باشند و ؛ تمام قواي ادراكي كيفيات بدن ميبدن است گفتند، انسان مركّب ازجوهري عقلاني و بنابرآنچه قدما ـ امثال بوعلي ـ مي

 شود گردد؛ ولي با اثبات نوعي تجرّد براي قوه خيال، ثابت مي ماند، قوه عاقله است كه به اصل خود بازمي اي كه باقي مي گردند، تنها قوه فاني مي
  .]14[برزخي و نشئه عقلانينشه مادي و بدني، نشئه صوري و : كه انسان، داراي سه نشئه وجودي است

عرفا بوده است و نوع  نيز معروف شده كه مورد تاييد ]15[نام عقل قدسي عقل نزد عرفا به دومعنا تفسير شده است؛ نوعي عقل كلي كه با
عقل جزئي اگر . ]16[چوبين دانسته اند پاي استدلاليان را اين معنابه  البته از جهاتي مذموم بوده است و ديگركه عقل جزئي نام گرفته و

  .همواره راهگشا و سعادت افزا خواهد بود هاي روشن هستي دست خواهديافت و درسايه عقل كل ببالد، به افق

. ]9[نورالانوار يادكرده استشيخ الرئيس نيز ازآن با سطوع  و ]12[موجودات است عقل بالفعل جوهري نوراني است كه جامع جميع صور
، او همچنين عقل را كه ]13[تفسيركرده است» قوه نظريه«نور را به عقل» )13:حديد.(..يسعي نورهم بين ايديهم«صدرالمتالهين نيز درتفسيرآيه 

. ]10[كند تعريف مي به خدمت گيرنده تمام حواس است، معارف است، به موجود لطيف مجردي كه مدبر جميع جوارح واعضاء و محل علوم و
قابل توجه اين كه عقلا نيز بر حسب . ]12[نگهداري آن است تربيت و كند كه باروري آن وابسته به غرس و ايشان عقل را به نهالي تشبيه مي

  .]11[هايي هستند علوم حقيقيه، قابل تقسيم به گروه اعتمادشان به معارف و
  نقش عقل دركسب معرفت .  2

ماطبيعت را به عنوان منبع معرفت بيرون از وجودخود و عقـل رابـه   . ويژه است؛ عقل هم ابزارمعرفت است وهم منبع معرفتاي  عقل داراي رتبه
اند وارزشـي بـه آن قايـل     براي عقل جايگاهي درمعرفت ندانسته)بويژه غربيان(، گرچه برخي مكاتب]17[پذيريم عنوان منبع درونِ وجودخود مي
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اند كه بـا   كند، اين گونه از معاني كليه همان معاني معقوله شوند، ادراك مي كلّي راكه برصورخيالي ياحسي حمل مي انسان گاهي معاني. نيستند
  .]18[شوند عقل ادراك مي

درباره جايگاه، نقش، روش وقدرت عقل در كسب معرفت عبارات فراواني در آثار حكماي اسلامي وجـود دارد، از جملـه ايـن كـه عقـل در درك      
كند بـدون ايـن كـه هرگـز      دهد كه آن را به معقول تبديل مي هميشه نقش فعال دارد ازجمله اينكه عقل روي محسوس، عملي انجام ميمعاني 

اين در حـالي اسـت كـه در     .]19[دهد كند واز آن خبر مي قدرت عقل تا جايي است كه ممتنع بالذات را نيزتعقل مي. ]13[كمكي از ماده بگيرد
  .]9[ر ريشه وانجام فعل واحدندمواردي عقل و وهم د

  :نويسد چنين مي) ان العقل لاقامه رسم العبوديه لا لأدراك الربوبيه(صدرالمتالهين درتشريح جمله مولاي متقيان عليه السلام 
كه جهان را اي و هنگامي  براي اينكه هنگامي حقيقت نفس را شناختي، جهان را شناخته. معرفت خدا فقط با معرفت نفس حاصل مي شود... «

اين نهايت شناخت نسبت به اوست كه . اي بنابراين هنگامي كه تو نفس را شناختي پروردگار را نيز شناخته. اي شناختي حق تعالي را شناخته
ثم  هدراك الربّوبيلا لأ هرسم العبودي هإنّ العقل لإقام: دارد كه) ع(اين مطالب اشاره به سخن اميرالمؤمنان علي . بالاتر از اين برايت ممكن نيست

  :)عليه السلام(تنفّس الصعداء و أنشأ يقول 
  النفس ليس المرء يدركها          هكيفي

  فكيف معرفة الجبار في القـدم
  هو الذي أنشأ الأشياء مبتدعا            

  .]12[»يدركه مستحدث النسّم فكيف
ونيز صور عقليه توسط عقل وبا تجريد آنها از  ]19[كند وقابل تبيين وانتقال مياين عقل است كه علوم حصولي را از علوم حضوري اخذ كرده 

  .]9[شوند ماده انتزاع مي
 غير بررسي جزئيات به حكم كلّي به صورت قطعي يا متفاوت است، درآنها ما از كاملاً... تجربه و و ، با حس)دركسب معرفت(شيوه كمال عقل 

امرجزئي پايه كشف يك قانون كلي است، درتمثيل واستقراء كاملاًروشن است ودر تجربه نيز جريان به اين مطلب كه  بريم و قطعي پي مي
شود، آن گاه درپرتو يك اصل عقلي، قانون كلي را  هاي جزئي تشكيل مي انداز ما را يك رشته آزمايش اي چنين است؛ يعني نخستين چشم گونه

زئي نبود، توانايي كشف يك حكم كلّي و قطعي را نداشتيم و در هرحال در موارد سه گانه، هاي ج كنيم؛ به طوري كه اگرآن آزمايش كشف مي
امور جزئي و محسوس به تنهايي يا به ضميمه يك حكم قطعي، پايه كشف قوانين كلي است؛ درحالي كه در ادراكات عقلي محض، جريان 

از يك قانون كلّي كه آن را قبلاً تحصيل كرده   ي سراغ قانون كلّي برود،جزئ عقل به جاي اين كه از بررسي امور. برخلاف اين سه ابزار است
  .]20[سازداست، وضع فرد و يا افرادي را روشن مي

  

  عقل در قرآن
در ايـن بخـش    .روايات نيز بيان شده است در سلوك آدمي دارد، اين امر اي درحيات و آيد عقل جايگاه ويژه دست مي شريفه به  آياتبا نگاهي به 

اند و بـه  سعي داريم با مدد خود آيات قرآن و بررسي كاربردهاي عقل در آيات و با توجه به واژگاني كه با مشتقات عقل در يك سياق قرار گرفته
  :عبارتي در همنشيني يكديگرند، به تبيين مباحث زير از منظر اين كتاب آسماني بپردازيم

و علـم ـ كاركردهـاي عينـي و ملمـوس آن و        ي عقل قش و اهميت آن در سعادت و هدايت انسان ـ رابطه معناي عقل و عقل گرايي در قرآن ـ ن 
  . گرا و تمايزشان از ديگر انسان هامشخصه هاي انسان هاي عقل

در اين آيات مشتقّات عقل صرفاً به صورت فعلي و آن هم فقط به شكل  .مورد است 49ها به كار رفته  در آن» عقل«مجموع آياتي كه مشتقّات 
هر كدام يك (» نَعقلُ«و » يعقلُ«، »عقلَُوا«، )21(» يعقلون«، )23(» تعَقلون«: مجموع اين كاربردها عبارتند از. ثلاثي مجرد استعمال شده است

. چه كه در فلسفه بيان شد، در قرآن فقط به صورت فعلي استعمال شده است خلاف آن ي پركاربرد، بر شود، اين واژه چه ملاحظه مي چنان ).بار
  .اين تفاوت در استعمال واژگان، بيانگر تفاوت در نوع رويكرد فلسفه و قرآن نسبت به اين مسئله و يا حتي متفاوت بودن معناي آن است

اند كه  گفته» عقل« و از آن جهت ابزار ادراك و دانستن را  منع دانسته مفسران در ذيل آيات مربوطه، همچون فلاسفه اصل در عقل را حبس و
از آنجا كه هدف در اين بخش، بررسي عقلانيت از منظر آيات قرآن است، نه بررسي سخنان ].24[،]23[،]22[،]21[شود نع از خطا و زشتي ميما

  :نماييم ي عقل بيان مي نظر دو تن از مفسران اهل سنت و شيعه را درباره  قبل از بررسي آيات،. متني است فلاسفه، بنايراين نگاه ما كاملاً درون
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عقل نور روحاني است كه نفس به  :هو النظري هالنور الروحاني الذي به تدرك النفوس العلوم الضروري«: چنين معنا كرده است آلوسي عقل را اين
  ]25[».وسيله آن علوم ضروري و نظري را درك مي كند

  :اند ايي در بيان معناي عقل گفتهعلامه طباطب
 يهم كه انسان دارد و آنها را در دل پذيرفته و پيمـان قلب ـ  يبه همين مناسبت ادراكات. بستن و گره زدن است يدر لغت به معنا عقل يكلمه«

را كه در خود سراغ دارد و بـه وسـيله آن خيـر و شـر و حـق و باطـل را        يا را و آن قوه ياند، و نيز مدركات آدم نسبت به آنها بسته، عقل ناميده
عقل است، و  ياند، و در مقابل اين عقل، جنون و سفاهت و حماقت و جهل قرار دارد كه مجموع آنها كمبود نيرو ناميده عقل دهد، يتشخيص م

  . ]26[»شود  ياقت، و به اعتبار چهارم جهل ناميده مديگر سفاهت، و به اعتبار سوم حم يجنون، و به اعتبار ياين كمبود به اعتبار
  :ورزي ، در آيات كريمه ي قرآن مي پردازيم؛ تا به رويكرد قرآن نسبت به اين مقوله پي ببريم اكنون به بررسي كاربردهاي عقل

  :عقل ورزي در نشانه هاي تكويني و تشريعي.  3
در آن به كار رفته است، بيشترين امر و ترغيب به عقل ورزي، نسبت به آيات و نشانه هاي الهي صورت » عقل«اي كه مشتقات  آيه 49از ميان 

  ) مورد 13.(گرفته است
يا تكويني  گيرد كه و هر چيزي است كه براي رسيدن به خداي تعالي و معرفتش مورد توجه قرار مي] 27[»علامت و عبرت«آيه  به معناي  

نشانه هاي تكويني اي را كه خداوند امر به عقل ورزي در آن ها نموده است ذكر مي كنيم، گاه در حيطه ي قلمرو ]. 28[است يا تشريعي
  .ي آن است و گاهي نيز  بيانگر روند تاريخ و سرنوشت ملت هاستطبيعت و اسرار نهفته

جايي كه متعلّق تعقّل در آيات قرآن  از آن. دهد فلسفه را نسبت به اين مسئله نشان ميبررسي اين دسته از آيات تفاوت رويكرد قرآن و 
هاي جزئي به امور مهم و كلي دانست، بر خلاف عقل فلسفي  توان يكي از كاركردهاي عقل قرآني را انتقال از پديده هاي تكويني است، مي نشانه

  .مور جزئي استها به ا ادراك كليات و منتقل شدن از آن كه كاركردش
ها دست پيدا  هاي جزئي و ظاهري به آن پردازيم تا ببينيم امور كلي و مهمي كه عقل قرآني از پديده اكنون به بررسي برخي از اين آيات مي

  :كند، كدامند مي
  :براي تعقّل بيان شده است اي مرگش به عنوان نشانهزنده شدن زمين پس از سوره حديد  17ي در آيه

  ».تَعقلُونلَعلَّكُم  الاَْياتأنََّ اللَّه يحْىِ الأَْرض بعد موتهَِا  قَد بينَّا لكَُم  اعلَمواْ«
طور كه خداونـد زمـين    همان. ها به كار برده است انسان هاي دانند كه خداوند براي قلب مي بسياري از مفسران اين آيه را بيان تمثيل و تشبيهي

شـوند؛ كـه سـودمندترين مـواعظ كـلام خـداي        ها زنده مي ها نيز با موعظه ي انسان زده هاي قساوت كند، قلب بخش زنده مي مرده را با آب حيات
  .اند ورزي ي عقل در هر صورت هر دوي اين مسائل شايسته] 21،29 -31[عال يعني قرآن مجيد استمت

  

ورزي معرفـي   هايي براي عقل ردن زمين با آن و وزش بادها به عنوان نشانهاختلاف شب و روز، نزول رزق از آسمان، زنده ك سوره جاثيه 5در آيه 
توان پي بـه مـدبري حكـيم،     ها مي ها هستند كه با تعقّل در آن ها و زمان ي مكان ها اموري جزئي، معمول و در دسترس بشر در همه اين. اند شده

  ].21[قادر، عليم و زنده برد كه هيچ چيز شبيه او نيست
آفرينش آسمانها و زمين، آمد و شد : كند كه عبارتند از ورزي را معرفي مي براي عقل ي جزئي و ظاهري نشانه 7خداوند  سوره بقره 164در آيه 

و  با آن زمين را پس از مرگ، زنده نموده كه كه خداوند از آسمان نازل كرده يكه در دريا به سود مردم در حركتند، آب يشب و روز، كشتيهاي
  .كه ميان زمين و آسمان مسخرند يندگان را در آن گسترده، تغيير مسير بادها و ابرهايانواع جنب

ها  ها پي ببرند، به پرستش آن ها به وجود خالقي توانا براي آن كه از اين نشانه اين كساني كه در اين نشانه ها به درستي نمي انديشند، به جاي 
  ]. 32[پرستند هاي جهان آفرينش را مي ديگر پديدهكه خورشيد و يا  همانند كساني. پردازند مي
به دست آوردن : هاي ظاهري و جزئي است كه دلالت بر امر مهم و كلي توحيد دارند، كه عبارتند از ي ديگري از نشانه نمونه سوره نحل 67آيه 

ها را جز به قدرت  ها تعقل كنند آن هايي كه در اين نشانه انسان. هاي درخت انگور و خرما مسكرات و همچنين رزق و روزي نيكو و پاكيزه از ميوه
در آياتي نيز نزول عذاب و به هلاكت رسيدن اقوام گذشته به عنوان  ].33[داند ها را دال بر توحيد مي   فخر رازي اين نشانه. دبينن خدا نمي

  .در مورد اهلاك قوم هود مي باشندكه هر دو آيه سوره روم  24سوره عنكبوت و  35 آيات: اند؛ از جمله ورزي معرفي شده اي براي عقل نشانه
ورزي  هاي تكويني نيستند، بلكه در مواردي به عقل اند تنها نشانه ورزي قرار گرفته هايي كه در كلام وحي متعلق عقل گذشت نشانهگونه كه  همان

از  اي عده )3/؛ زخرف2/؛ يوسف44/؛ بقره10/؛ انبياء242/؛ بقره61/ ؛ نور118/آل عمران (.هاي تشريعي نيز ترغيب صورت گرفته است در نشانه
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و كسي را كه به آيات الهي و احكامش عمل ] 29،34[اند احكام بيان نموده  ل به آنتعقّل در احكام شرعي را عم اين آيات، معنايمفسران ذيل 
به عبارتي منظور از تعقّل آن است كه سر آغاز حركت به سوي عمل باشد؛ وگر نه «] 29[است؛ عقلدانند كه فاقد  ي كسي مي نكند را به منزله

  .]30[»اي نخواهد داشت ي احكام نتيجه دربارهي تنها  انديشه

هـاي ظـاهري كـه خداونـد بـراي بشـر فرسـتاده اسـت و در          رسد كه اين قبيل نشانه ، ذكر اين نكته لازم به نظر ميتكويني پس از بررسي آيات
روسـت كـه انسـان را متوجـه خداونـد،       آندسترس انسان قرار دارند، صرفاً نشانه و علامتند و به خودي خود موضوعيت نداشـته و ارزششـان از   

ها  ها انتظار دارد كه در آن ها از انسان ها و نعمت توان گفت، خداوند متعال در برابر فرستادن اين نشانه در واقع مي. كنند عضمت و وحدانيتش مي
چـه   چنـان . جزئـي و كلـي پيونـد برقـرار سـازند      هاي جزئي پي به اموري مهم و كلي ببرند و ميان اين امـور  توقّف نكنند و از اين دلايل و نشانه

  .اند معرفي شده» معاد«و » نبوت«، در در برخي ديگر »توحيد«گذشت، آن امور كلي و مهم در بيشتر آيات 
هـا   ه باشـند و آن ها نگاه ابزاري داشت كند، به آن ها امر مي نمايد، يعني به آن ورزي در نشانه هاي تكويني مي ها را امر به عقل وقتي خداوند انسان 

ها به وجود خالقي توانـا   كه از اين نشانه اين ها به عنوان هدف بنگرند و به جاي  اي براي رسيدن به اموري مهم قرار دهند نه اينكه به آن را وسيله
  ].32[پرستند مي هاي جهان آفرينش را كه خورشيد و يا ديگر پديده همانند كساني. ها بپردازند ها پي ببرند، به پرستش آن براي آن

نيـز   »اثباتـاً «كند كه اين پيوند  جا تحقّق پيدا مي دال بر آن امور مهم حقيقي و كلي هستند، اما تعقّل آن »ثبوتاً« ها قابل ذكر است كه اين نشانه
  .هاي عقل ورز برقرار شود توسط انسان

عمـل بـه آن آيـات    «امـر بـه   ها نيست بلكـه   ي در مورد آن نديشهفقط اهاي تشريعي،  ورزي در نشانه امر و ترغيب به عقلهمان گونه كه گذشت،
ها را الگوي عمل خويش در زندگي قرار دهند؛ تا هدف از نزول اين آيات به طـور   خوهد آن ها مي يعني خداوند از انسان ؛]29،34[است»تشريعي

  . تر محققّ شودكامل
  ابزار عقل گرايي در قرآن.  4
  :نمايند را ابزار تعقّل معرفي مي »مفاهيم شنيداري«اند،  ورزي دعوت كرده را به عقلها  برخي از آياتي كه انسان 

» مََأنََّ أَكْثره بْستح َونَ أمعميس َلوُنَأوقبِيلا  يعأَضَلُّ س ملْ هامِ  بْإِلَّا كالَأَْنع م؛»إنِْ ه  
  )44فرقان،(آنان فقط همچون چهارپايانند، بلكه گمراهترند! فهمند؟  يشنوند يا م  يبيشتر آنان م يبر يآيا گمان م

هـا   كـه در آيـات قبـل بـه آن     »ي مشركان سخنان استهزاءگونه«، سومين پاسخ محكم خداوند، در برابر )ص(اين آيه با مخاطب قرار دادن پيامبر
  .شنوند و نه عقل دارند ها نه مي كه اي پيامبر، از اين سخنان رنجيده خاطر مشو؛ چرا كه اين نمايد اشاره شده است، را بيان مي

  :كند ها معرفي مي اين آيه دو راه براي هدايت انسان
، چرا كه شنيدن اولين مرحله و مقـام بـراي كسـب علـم نسـبت بـه       )مصداق يسمعون شدن(هاي پيامبر بيروني،  گوش سپردن به رهنمود .الف
 ].35[ي استچيز

 )مصداق يعقلون شدن(هاي آن به عنوان پيامبر دروني،  به كار گرفتن عقل و گوش دادن به رهنمود .ب
  .داند كنند، با چهار پا برابر، بلكه بدتر از آن مي يك از اين دو راه را تبعيت نمي آيه كساني كه هيچ

  :فرمايند ميمؤيد مطلب فوق سخن علامه طباطبايي ذيل اين آيه است كه 
 ـ از اين دو طريق است، يا اين يسعادت يك يبه سو يترديد ميان گوش و عقل از اين نظر است كه وسيله آدم« ل كنـد و حـق را   كه خودش تعقّ

رشـد   يكند، در نتيجه پس طريق به سـو  يل كند و خيرخواه هم هست بشنود و پيروتواند تعقّ  يم  كه يتشخيص داده پيرويش نمايد، يا از كس
  .]26[»يا سمع است و يا عقل

ي هـدايت   ها به عنوان اولـين مرحلـه   است؛ تا اهميت آن را در هدايت انسان) شنيدن ظاهري(همان معناي لغوي آن  »سمع«در اين آيه مراد از 
ه برسـد بـه اينكـه    ، چ ـ]33[دادنـد  نشان دهد؛ چنانچه كفار و مشركين از شدت عناد، حتي به سخنان پيامبر به طور ظاهري هم گوش فرا نمـي 

  .بخواهند در آنها تعقّل كنند
  :باشد مي) 42يونس،(براي تعقل را بيان مي نمايد، آيه  »شنيدن«ي ديگري كه ابزار بودن  آيه

  ؛»يعقلُونالصم و لَو كاَنُواْ لَا  تسُمعفأَنَت  أَإلِيَك  يستَمعونَو منهمُ من «
، هـر چنـد   يسخن خود را به گوش كـران برسـان   يتوان يآيا تو م)! شنوند و كرند  يهيچ نم ياما گوي(دهند   يتو گوش فرام ياز آنان، بسو يگروه

  نفهمند؟
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اين آيه كساني كه به قرائت قرآن پيامبر فقط به ظاهر گوش  در. ي قبل است كه منظور از سمع در آن شنيدن ظاهري بود اين آيه بر خلاف آيه
داند و اذعان به شنيدن گوش ظاهري آنان و كـر بـودن گـوش     مي» لايعقل«و » صم«سپارند را،  دهند و براي درك معاني آن گوش دل نمي مي

از ايـن مـردم سـخن تـو را گـوش       يبعض ـ: است  اينآيه  يمعنا«: فرمايند علامه طباطبايي مي. دلشان دارد؛ كه اين علتّ هدايت نشدنشان است
كـه گـوش دل ندارنـد     يسـخنت را بـه مردم ـ   يشـنود، و تـو قـادر نيسـت      يهايشان نم ـ گوش دل يكه كرند، يعن يشنوند در حال  يدهند و م يم

  .]26[»يبشنوان
  :باشد مي) 10ملك، (آيه ديگري از اين دسته 

  ؛»ما كنَُّا فىِ أصَحَْابِ السعير نعَقلُأوَ  نَسمعو قاَلُواْ لَو كنَُّا «
  .»!كرديم، در ميان دوزخيان نبوديم  ياگر ما گوش شنوا داشتيم يا تعقّل م«: گويند يو م

، و اين علت را از زبان آنها گذارده شده است يبدبخت يت اصلعلّ يضمن بيان سرنوشت وحشتناك دوزخيان، انگشت رو آيه و آيات قبل،در اين 
هـا قـرار داده اسـت بـه درسـتي اسـتفاده        كه خداوند در اختيـار آن ) سمع و عقل(ابزار سعادت  2از   ها در واقع اين. ها بيان نموده است آن خود

كتـب   و يانديشد، اگر تمام پيامبران اله ـ  يبيند، و عقل دارد و نم  يشنود، و چشم دارد و نم  يكه انسان گوش دارد اما با آن نم يهنگام .اند نكرده
فخر رازي با احتجاج به اين آيه، مقدم بودن سمع بر عقـل  . اند  ي دوزخيان قرار گرفته رو اينان در زمره از اين. ندارد يبه سراغ او آيند اثر يآسمان

  :گويد را بيان كرده و مي
  ] 33[»ها است و سپس، تفكّر در آن) ص(اولين مرتبه براي ايمان آوردن به دين اسلام، شنيدن كلام پيامبر «

؛ چون دوزخيان علتّ جهنمي شدنشان را نشنيدن و تعقّل ]33[نمايد وي همچنين با استناد به اين آيه، فضيلت و برتري سمع بر بصر را بيان مي
  .كنند؛ نه نديدن نكردن بيان مي

  :باشد كه در آن به جنبه ي ابزاري مفاهيم شنيداري اشاره دارد مي) 75بقره، (ي ديگر  آيه
  ؛»و هم يعلَمون عقلَوُهكلَاَم اللَّه ثمُ يحَرِّفُونَه من بعد ما  يسمعونَطْمعونَ أَن يؤْمنُواْ لَكُم و قَد كَانَ فَرِيقٌ منْهم أفَتَ«

كردنـد، در   ياز فهميدن، آن را تحريف م ـ شنيدند و پس  ياز آنان، سخنان خدا را م يا شما ايمان بياورند، با اينكه عده) ينيآ(آيا انتظار داريد به 
  .كه علم و اطلاع داشتند يحال

چـه كـه در    ، نسبت به دين اسلام بر اساس آنيهوديان عصر بعثتجايي كه  آيد كه  اين آيه متوجه يهوديان باشد؛ از آن از سياق اين آيات بر مي
 شـدند و  كفار مدينه، كه همسايگان يهود بودند، از پشتيبانان پيامبر اسلام شمرده مـي  در نظر كفار، و مخصوصاًكتابشان آمده بود، علم داشتند، 

 دين اسـلام به  يهوديان، قبل از همه و دسته دستهكه  رفت و اين انتظار ميبيشتر از اقوام ديگر بود، نيز، اميد به ايمان آوردن آنان  بر اين اساس
را نشـان   ياز خـود رفتـار   يان، يهودندمدينه مهاجرت كرده ب) ص(كه رسول خدا  بعد از آن اما ،ينداييد و تقويت نمأرا تآن ، و گرايش پيدا كرده

  ]. 26[تمامي اين اميدها را به يأس تبديل كردند ، كهندداد
  ):171بقره، (با توجه به آيه 

  ؛»يعقلُونبكمْ عمى فَهم لَا  صم إلَِّا دعاء و نداء   يسمعو مثَلُ الَّذينَ كفََروُاْ كَمثَلِ الَّذى ينْعقُ بمَا لاَ «
جز سر و  يآنها چيز يزند ول يصدا م) گوسفندان و حيوانات را براى نجات از چنگال خطر،(است كه  يكافران، بسان كس) تو در دعوت(مثَل 

  !فهمند  ينم يكر و لال و نابينا هستند از اين رو چيز) ين كافران، در واقعا. كنند  يو حقيقت و مفهوم گفتار او را درك نم(شنوند   يصدا نم

اين آيـه كسـاني را كـه از ايـن     . ي علم پيدا كردن، شنيدن است يكي از راههاي شناخت و نيز نخستين مرحله: توان گفت همچون آيات قبل مي
ناميده اسـت؛   »بكم«و  »صم«ها هستند؛ و آنها را  داند كه فاقد اين ابزار يكنند، همچون كساني م ي صحيح نمي ابزار و ديگر ابزار شناخت استفاده

بنـابراين  . هاسـت  فقدان گوش و چشم ظاهري نيست؛ بلكـه منظـور سـلب فهـم بـاطني از آن      نكته ي قابل توجه اينكه منظور از كوري و كري،
  . نيز كسي است كه گوش دلش ناشنواست »أصم«كسي است كه، چشم دلش نابيناست و  »أعمي«

  :كنند اند كه شنوايي دل نداشته و تعقّل نمي ، بدترين جنبندگان، كساني معرفي شدهسوره انفال 22در آيه 
»ابوإنَِّ شَرَّ الد    اللَّه ندع مينَ لَا الصالَّذ ْكملوُنالْبقيع«  

گويند، ناشنواسـت، و بـه عبـارتي     مي) ص(اند كه باطنشان نسبت به آنچه خدا و پيامبر  ، كساني»صم«كند كه منظور از  سياق اين آيه روشن مي
برنـد فاقـد    را در مسير شنيدن آيات خدا و سخن حق بـه كـار نمـي    بر اين اساس، قرآن كساني را كه گوش سالم دارند؛ اما آن. نيستند »مطيع«

  . نمايد گوش و لايعقل معرفي مي



  :باشد گر دو راه اصلي هدايت انسان مي بيان نيز) 46حج، (آيه 
» قلُُوب ُمضِ فتََكُونَ لهَيروُاْ فىِ الأْريس َلُونَأَ فلَمقاذَانٌ  يعء ونَبهَِا أَوعم؛»...بهَِا يس  

  بشنوند؟) حق را يندا(كه با آن  يشنواي يها داشته باشند كه حقيقت را با آن درك كنند يا گوش يهاي آيا آنان در زمين سير نكردند، تا دل

درك حقـايق   يبرااين نكته دارد كه اشاره به اين امر  است،  هنسبت داد) گوشها( "آذان "و) عقل( "قلب "به را مجموعه ادراكات انساناين آيه 
تحليل كند و به نتيجه لازم برسد، و يا گوش به  داشته باشد و مسائل را شخصاً ياز درون جانش جوششيا بايد انسان  :دو راه بيشتر وجود ندارد

  .دو يا از هر دو راه به حقايق برس فرستادگان به حق و دلسوز پروردگار بسپارندسخن 
»ـ ك دسـته ي ؛ت عقل به دو قسم تقسيم كندآيه در مقام اين است كه مردم را از نظر قو  و خودشـان توانـايي    ندمسـتقل نظـر عقلـي    از كـه  انآن

بـر ايـن اسـاس    . ي از كساني كه صلاح را از فساد تشخيص داده و خير خواه انسـانند كه از راه پيرو هادوم آندسته  تشخيص خير از شر را دارند،
  .]26[»ندا ها به اعتبار كار عقل و سمع به دو دسته تقسيم شده انسان

  رابطه ي عقل و علم در قرآن. 3
  :آمده است)  3عنكبوت،(در آيه  :اند؛ كه به بررسي آن ها مي پردازيمدمه اي براي عقل ورزي بيان نمودهدسته اي از آيات علم را مق

  ؛»لموناالعْ إلَِّا يعقلهُاو تلكْ الأَْمثَلُ نضَْرِبها للنَّاسِ و ما «
  .»كنند يزنيم، و جز دانايان آن را درك نم يمردم م ياست كه ما برا يهاي اينها مثال«

. كننـد  ها را فقـط اهـل علـم درك مـي     شنوند، اما حقيقت اين مثل ها را مي ي مردم آن هاي قرآن دارد، كه هرچند همه اين آيه اشاره به مثل    
كند كه مطيع فرمان خدا هستند و از معاصي  را مقيد به علماي دينداري مي »العالمون«، )ص(مرحوم طبرسي با استناد به روايتي از رسول خدا 

  :نمايند دوري مي
   .]21[»العالم الذي عقل عن االله فعمل بطاعته و اجتنب سخطه :هذه الآية و قال )ص(روي الواحدي بالإسناد عن جابر قال تلا النبي «

زنده كردن «باشد؛ كه ابتدا به علم پيدا كردن در مورد  مي) 17سوره حديد آيه (ي ديگري كه بيانگر مقدمه بودن علم براي عقل ورزي است،  آيه
  :دعوت نموده» زمين پس از مرگش

  »أنََّ اللَّه يحْىِ الأَْرض بعد موتهَِا اعلَمواْ«

 !»شما بيان كرديم، شايد انديشه كنيد يرا برا) خود(ما آيات ! كند  يزنده مبدانيد خداوند زمين را بعد از مرگ آن «
  »نتعَقلوُلعَلَّكمُ  الايَْاتقَد بينَّا لَكُم « :فرمايد سپس مي

أفـلا  «ي بـدون علـم، تـوبيخ     قـرآن در مـورد محاجـه   . ي بين يهود و نصاري اسـت  آل عمران كه سخن از محاجهسوره  66و  65همچنين آيات 
  .ناميده شده است »لا يعقل«گر بدون علم  آيه محاجه 2بر اساس اين . آورد را مي »تعقلون

) مقدمه(بدون علم ) ذي المقدمه(در گروه عالمان، عقل ورزي   »تعقّل«و منحصر كردن  18عنكبوتسوره  43كار رفتن اسلوب استثناء در آيه  به
المقدمه نيز نفي خواهد شد، يعني كسي كه علم ندارد، برابر است بـا كسـي    شود، لزوماً وجود ذي داند، چنانچه اگر  مقدمه نفي را غير ممكن مي

  .كه عقل ندارد
  :رابطه ي عقل گرايي و هدايت انسان. 4

  : با استناد به آيات زير مي توان به رابطه ي تنگاتنگ و مستقيم هدايت و تعقل پي برد
  ؛»يهتدَونشيَا و لَا  يعقلُونَأنَزلََ اللَّه قَالُواْ بلْ نَتَّبِع ما أَلفْيَنَا عليَه ءاباءنَا أَو لَو كانََ ءاباؤهُم لَا و إِذاَ قيلَ لَهم اتَّبعِواْ ما «
 يرا بر آن يافتيم، پيروچه پدران خود  نه، ما از آن«: گويند  يم »!كنيد يچه خدا نازل كرده است، پيرو از آن«: ها گفته شود كه به آن يو هنگام«
  )170/ بقره( ؟)خواهند كرد يباز از آنها پيرو(فهميدند و هدايت نيافتند   ينم يها، چيز آيا اگر پدران آن ».نماييم يم

يافتيم تبعيت  ما از آنچه پدرانمان را بر آن: گفتند نمود، آنها مي يهوديان را به دين اسلام دعوت مي) ص(پيامبر : اند در شأن نزول اين آيه گفته
  ].37[ ،]36.[گاه اين آيه نازل شد ند؛ آنكنيم؛ زيرا آنها داناتر و بهتر از ما هست مي
و لَـا تتََّبعِـواْ   «هاست، بر حذر داشـته اسـت    هاي شيطان كه دشمن آشكاري براي آن ها و راه ها را از پيروي كردن از گام اين سوره انسان 168آيه 

  .»إِنَّه لَكمُ عدو مبيِنخطُُوات الشَّيطَانِ  
هـاي شـيطان، تقليـد كوركورانـه و جاهلانـه       ها پرداخته است؛ كه بر اساس اين آيه يكي از مصاديق گام ها و گام سپس به بيان مصاديق اين راه 

  :ترين و رساترين عبارت اين عمل را محكوم نموده است اين سوره خداوند با كوتاه 170سپس در آيه . است

 39 عقل و عقل گرايي در فلسفه و قرآن  فصلنامه تخصصي پژوهشهاي ميان رشته اي قرآني



  »يهتدَونشَيا و لاَ  يعقلُونَأوَ لَو كانََ ءاباؤهُم لَا «
  .فهميدند و هدايت هم نيافتند نمي ها چيزي يعني پدران آن

  .هدايت نيز ندارند كنند، راهي به سوي كساني كه تعقل نمي: ه مي توان گفتبا توجه به اين آي
  :نمايد اين مطلب را تأييد مي) ص(از پيامبر اكرم  روايتي

د و من أهل الصلاة و الصيام و ممن يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر و مـا يجـزي يـوم القيامـة إلا علـى قـدر       إن الرجل ليكون من أهل الجها«
  ؛»هعقل

شـود مگـر    در روز قيامت پاداش داده نمي يول ؛كند از منكر مي يمعروف و نه هامر ب ،گيرد ينماز خوانده و روزه م ،كند هست كه جهاد مي يآدم«
  .]21[»باندازه عقلش
  نتيجه گيري

حكماي اسلامي . نيز اطلاق شده است...ي عالمه، نيروي ادراك كليات و  چه گذشت، در فلسفه عقل ابزاري براي معرفت است كه به آن قوه چنان
ان ابـزاري در شـكل   ايشان عقل نظري را به عنـو . اند دو سخن به ميان آورده  اند و از كاركردهاي آن را به دو قسم نظري و عملي تقسيم كرده آن

ي نقش عقل به عنوان ابزار معرفت مطالبي مطرح شده است كه از جمله، فعال بـودن   درباره. اند دهي ادراكات انسان بيشتر مورد توجه قرار داده
در كسب معرفت سير ي عقل  بنا به نظر فلاسفه شيو. است....آن در درك معاني با تبديل محسوسات به معقولات، يا حتي تعقل ممتنع بالذات و 

  .دهد گرايي نشان مي ورزي، تفاوت رويكرد فلسفه و قرآن را نسبت به عقل و عقل بررسي آيات متعدد مربوط به عقل. كلي به جزئي است
 گـاه از عقـل بـه عنـوان ابـزار      چه كه در مباحث فلسفي گذشت، هـيچ  اين واژه در قرآن صرفا به صورت فعلي استعمال شده است و بر خلاف آن

فرض در نظر بگيريم، قابل فهم بودن آيات قـرآن بـراي مـردم عصـر نـزول اسـت؛        چه را كه لازم است به عنوان پيش آن. معرفت ياد نشده است
بـراين اسـاس لازم   . ها بعد، توسط فلاسفه بيان شده اسـت  چه قرن بنابراين مسلّم است كه تلقّي مردم عصر نزول از عقلانيت متفاوت است از آن

  . طور مجزا از مباحث فلسفي و تنها بر اساس كاربردهايش در قرآن پرداخته شود اين بحث به است به
گونه كـه در آيـات زيـادي     ها دارد؛ اين ي انسان در زندگي همه  گر آن است كه قرآن نسبت به اين مقوله يك رويكرد كاربردي بررسي آيات نشان

خواهد آن پيوندي را كه ثبوتا ميان  ها مي ها در ارتباطند و از آن ها به طور روزمره با آن د كه انساننماي هايي مي امر و يا ترغيب به تعقّل در نشانه
  .ها و خالقشان وجود دارد، اثباتا نيز برقرار سازند آن نشانه

سازد؛  در امور جزئي جاري ميگونه كه عقل يك قانون كلي را  اند ادراك كليات است؛ اين مهمترين كاركردي را كه فلاسفه براي عقل بيان نموده
ها به اصـولي كلـي همچـون توحيـد و معـاد       كند تا از آن پديده هاي  جزئي و ظاهري مي ها را دعوت به تعقّل در پديده بر خلاف قرآن كه انسان

كه در ....ها و ماه براي انساننزول باران، اختلاف شب و روز، وزيدن بادها، مسخر بودن شب و روز و خورشيد و : چون هايي هم پديده. منتقل شوند
  .ها جريان دارند ها و زمان ي مكان ها ودر همه ي انسان زندگي همه
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